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 واقعه غدير خماز عوامل انحراف 
 

 مهدي ابراهيمي
 گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشيار

 
 

 14/6/1390تاريخ پذيرش:  - 17/3/1390تاريخ دريافت:  چكيده
رغـم   بـه اسـت كـه    9جريان خلافـت بعـد از پيـامبر    ،ائل تاريخي اسلامترين مس يكي از مهم
زمينه  را نپذيرفت واين مهم آن روز  جامعه ،9از سوي رسول خدا به خلافت 7انتصاب علي

خلافـت  گرديـد  عـواملي كـه باعـث     ي در اسـلام فـراهم شـد.   سنّ فرقه بزرگ شيعه و ايجاد دو
 ند از:ا عد اجتماعي پذيرفته نشود عبارتاز ب 7علي

 ؛آن حضرت با 9ن اصحاب پيامبرميااختلاف سياسي پنهان هاي وجود زمينه -1 
اي از اصحاب و نخبگان از طرح واقعه غدير و نبود زمـان كـافي بـراي     عدم خوشايندي عده -2

 تبليغ آن؛
از سـوي   7حقانيـت خلافـت علـي    از براي دفـاع  انگيزهنبود  واوضاع فرهنگي ني انابسام -3

 مردم؛
هـاي   از سوي برخي گـروه  7صداقت شخصيت علي هاي عدالتخواهي وجنبهدم تحمل ع -4

 .خاص تأثيرگذار
 آسيب. ،اختلاف سياسي ،7امام علي ،غدير ،خلافت ها: كليد واژه

 
 مقدمه

هاي  تاريخ اسلام داراي فراز و نشيب
ها آنترين  بسياري است و يكي از حساس

 پيـدايش اسـت.  9بعد از پيامبرخلافت 
بعــد از  »يشــيعه و ســنّ« وه مهــمدو گــر

 ايجـاد  ي راال مهم ـؤس 9ارتحال پيامبر

وضعيت جامعه اسـلامي بعـد از    رد كهك
هـاي   پيامبر چگونه بود؟ آيا همان ارزش

اسلامي كه پيامبر بنيانگذار آن بود بعد از 
 9هــم بــاقي مانــد؟ آيــا پيــامبر ايشــان

كـرد؟  بينـي مـي  وضعيت موجود را پيش
عد از پيـامبر بـه   رهبري جامعه اسلامي ب



 111 1390 تابستان 111شمارة 

داراي اهميـت   9چه ميزان نـزد پيـامبر  
بــه ايــن مســئله  9بــود؟ و اگــر پيــامبر

چرا  ،داد و جانشين تعيين كرد اهميت مي
ن ميـا در جامعه چنـين شـكاف عميقـي    

وجود آمد؟ ه ي بدوگروه مهم شيعه و سنّ
ريشه همه اين حوادث به بحث رهبـري  

عنـوان   باكه  گردد مي بر 9بعد از پيامبر
ي امت و خلافت از نظـر شـيعه و سـنّ   ام

 مطرح شده است.
شـود  آنچه در اين نوشتار پيگيري مي

هاســت كــه  الؤي بــه ايــن ســيپاســخگو
دچـار   9جامعه اسلامي بعـد از پيـامبر  

ي بود كـه سـخن   يها ها و آفت چه آسيب
ــامبر ــده  9پي ــري نادي را در بحــث رهب
آيا اين وضعيت بلافاصله بعد از  گرفت؟

آمـد يـا   پديـد  تفـاقي  طور اه ب 9پيامبر
نيز  9هاي آن در زمان پيامبر اينكه ريشه

خورد؟ آيـا حـوادث پشـت    به چشم مي
اي از نظر سياسـي وجـود دارد كـه    پرده

را  9از پيـامبر  بتوان اوضاع جامعه بعـد 
پاســخ دقيــق بــه ايــن  بينــي كــرد؟ پــيش

الات مستلزم بررسي دقيـق وضـعيت   ؤس
گاه آسيب با نسياسي و اجتماعي آن روز 

 اسانه است. شن
ــه   ــن مقدم ــه اي ــه ب ــا توج ــراي  ،ب ب

بـه   ي يادشـده هـا  الؤي بـه س ـ يپاسخگو

عـدم پـذيرش    بهيي كه ها عوامل و زمينه
ــي  ــت عل ــامبر  7خلاف ــد از پي  9بع

انجاميد و واقعه غـدير را دچـار آسـيب    
 پردازيم:ميكرد، 

اختلاف سياسي صحابه بـا   -عامل اول
 9پيامبر

رهبـري   اختلاف بزرگـان جامعـه بـا   
، كنـد  به صورت علني بروز نمـي  هميشه

شكل غير رسمي و غير علنـي و   به بلكه
 ظهـور به سخن رهبـري  توجهي با بييا 

 ايـن نـوع مخالفـت بيشـتر در    كنـد.  مي

كــه مرحلــه   دهــد مــواردي رخ مــي 
ــدي و ســازماندهي اجتمــاعي  و قانونمن

 و آن عقيـده  نظـري  يـا  تثبيـت عقلانـي  
قـدرت   ،به تبـع آن  و مكتب سپري شده

 شود. مي ايجاد سياسي و اجتماعي
مواردي از ايـن نـوع اخـتلاف را در    

بـه شـرح ذيـل     9زمان حيـات پيـامبر  
 :توان برشمرد مي

صلح حديبيه -لمورد او 
اسـلام در   كـه  پس از جنگ احـزاب 

چنـين   بـا  ومنطقه ثبات نسبي پيدا كـرد  
همـراه  تصميم گرفت  9اي پيامبر زمينه

 براي زيارت به مكه بروند وبا مسلمانان 
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گاه كه ورود آنان بـه مكـه بـا مشـكل      آن
 رغـم برتـري مسـلمانان و    به ،مواجه شد

پيمـاني كـه    آمادگي آنـان بـراي نبـرد و   
ــامبر ــد   9پي ــه بودن ــان گرفت آن  ،از آن

ــريش را  حضــرت  ــا ق پيشــنهاد صــلح ب
پذيرش اين پيشنهاد كه در نظر  پذيرفت.

خواري  بعضي از مسلمانان نوعي ننگ و
ض جمعـي از  اعتـرا  بـا آمـد  به شمار مي

در موضــوع ايــن  شــد. رو هصــحابه روبــ
بسياري از كتب تاريخي نقل شده اسـت  

از تـاريخ  ، آن را اختصاربراي در اينجا  و
 كنيم:ابن هشام نقل مي

وقتي جريان صلح به پايان رسـيد و  «
نوشــته شــد، عمـر بــا حالــت  صـلحنامه  

پيش ابوبكر رفت و  اعتراض برخاست و
آيـا مـا    گفت: آيا او رسول خدا نيسـت؟ 

 مسلمان نيستيم؟ آيا آنها مشرك نيستند؟
 گفت: بلي. ابوبكر

سـپس عمــر گفـت: پــس چـرا بايــد    
 در دين خودمان بپذيريم؟را خواري 

ــر   ــت: اي عمـ ــوبكر گفـ ــر  ،ابـ امـ
ــول ــر 9االله رس ــهادت   .را بگي ــن ش م

 رسول خداست. دهم كه او مي
دهـم.   شـهادت مـي  هم عمر گفت: من 

مـان  آمد و ه 9سپس عمر نزد رسول االله
 9گـاه پيـامبر   آن .جملات را تكرار كـرد 

هسـتم و   فرمود: من بنده خدا و رسـول او 
كنم و شما هم  امر او را هرگز مخالفت نمي

 .  228F1»حق مرا ضايع نكنيد
ــه   ــن حادث ــان در اي ــاهده  چن ــه مش ك

دهـد   عمر به خود اجازه مـي  اولاً ،شود مي
ــراي    ــد و ب ــد كن ــراض را بلن ــداي اعت ص

نيـز  9 يـامبر تحريك افراد ديگـر عليـه پ  
طـور كـه در    همـان  كند و قطعـاً  رايزني مي

تاريخ منعكس است مخالفت منحصر به او 
لذا وقتي پيامبر به عنوان اتمـام   .نبوده است

جمـع   ،كردند و سر تراشيدند» هدي« سفر
زيادي از مسلمانان ابتـدا تعلـل ورزيدنـد.    

اين اختلاف به لحاظ سياسي فروكش  ثانياً
نياز به گذشت زمان  زيرا نتايج صلح ؛نكرد

توانست آن را براي  نمي 9داشت و پيامبر
كـرد   مردم تشريح كند يا اگـر تشـريح مـي   

از 9 بنـابر ايـن پيـامبر    .افتـاد  مقبول نمي
عنصر ايماني مردم استفاده كـرد و آنـان را   
بــه اطاعــت فراخوانــد امــا در درون آنــان 

 همچنان زمينه مخالفت وجود داشت.  

   در جنگ حنين تقسيم غنائم -مورد دوم
در  جنگ حنـين بعـد از فـتح مكـه و    

داده  طي كـه احتمـال وقـوع جنـگ    يشرا
 ــــــــــ
 .346و  345، ص3ج ،النبويه ةالسير.  1
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در ايــن جنــگ، شــد، اتفــاق افتــاد.  نمــي
 ؛بعضي از مردم مكه نيز حضـور داشـتند  

چه حضور عده زيادي از آنان از سـر  گر
ــود ــلاص نب ــد از  .اخ ــان بع ــگپاي  ،جن

قسمت  »قلوبهم ةلفؤم«از باب  9پيامبر
را به اهالي مكـه داد و   اي از غنائم عمده
ن بـه شـدت كـم    اسهم مجاهدرو  از اين
در اينجــــا دو اعتــــراض بــــه  .شــــد
يكــي صــورت گرفــت:  9خــدا رســول

ــود  ــراض ذوالخويصــره ب ــداً اعت ــه بع  ك
ايـن   .رهبري خوارج را به عهده گرفـت 

ــت و   ــادي داش ــه اعتق ــراض جنب او  اعت
بينم كه بـه   گفت: مي 9خطاب به پيامبر

 كني؟ عدالت رفتار نمي
اگـر مـن    !حضرت فرمود: واي بر تو

پس چه كسـي بـه    ،به عدالت رفتار نكنم
229Fكند؟ عدالت عمل مي

1 
دوم اعتراض انصـار بـود كـه گمـان     

به قريش كه مسلمان  9كردند پيامبر مي
سـعد بـن    .اند اهتمام بيشـتري دارد  شده

عباده از طرف انصار اين اعتراض را كـه  
بيشتر جنبه قومي و ملـي داشـت مطـرح    

انصار را گرد  در پاسخ او 9يامبرپ .كرد

 ــــــــــ
 .150و149، ص4، جالنبويه السيرة.  1

آورد و سخنان مهـم و دقيقـي در مقابـل    
آنان ايراد كرد و سـوابق اسـلام آنـان را    
برشمرد و آنان را از دنيـاطلبي بـر حـذر    

230Fداشت

2. 
اهميت دارد،  ها آنچه در اين اعتراض

ت و جســارتي اســت كــه از جنبــه ئــجر
 9رسول خـدا اعتقادي و ملي در مقابل 

كـه فـردي بـه    گفت آنش ـشـود.   ابراز مي
زنـد كـه در    اعتراض اعتقادي دامـن مـي  

بـه  تاريخ سردمدار يك جريان اعتقـادي  
اعتـراض   وگيـرد   قـرار مـي  نام خـوارج  

شـود كـه    كسي ابـراز مـي  از سوي قومي 
يكي از بنيانگذاران اصلي سقيفه و مدعي 

 است.  اول خلافت ةدرج

نامـه نانوشـته (مـاجراي     -مورد سوم 
 )يوم الخميس
حوادث مهم تاريخ اسلام كـه   يكي از

ي نقـل  سـنّ  جوامع تـاريخي شـيعه و   در
براي آوردن قلـم   9شده تقاضاي پيامبر

ــت و ــذ اس ــه  .كاغ ــامي ك ــاري هنگ بيم
 ، آن حضـرت شدت گرفته بود 9پيامبر

كنـد كـه    چيـزي را امـلا  بنـا دارد  فرمود 
ايـن   .مردم پس از ايشان گمـراه نشـوند  

 ــــــــــ
 .153و  152، ص4همان، ج.  2
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اجابت قرار نگرفت و باعث  مورد تقاضا
 ،شد كه ياران با يكـديگر درگيـر شـوند   

حتي بعضي اين جمله را بر زبان آوردند 
طبق نقل  گويد و هذيان مي 9كه پيامبر

ايـن   ةبعضي از تواريخ اهل سنت گويند
231Fسخن عمر بود

1. 
جداي  و موضوعحال با توجه به اين 
م ايـن  قدر مسـلّ  ،از جزئيات تاريخي آن

در  9يـاران نزديـك پيـامبر   سخن ميان 
. گرچـه  ايشان گفته شده استبستر  كنار

ــي  ــان م ــاريخي نش ــواهد ت ــه  ش ــد ك ده
 9دادند كـه پيـامبر   اصحاب احتمال مي

خواهـد سـخن    مسئله جانشين ميدربارة 
نسبت بـه اينكـه    ترديد باحتي  بگويد و

ايـن اسـت    سؤال چه بود، مقصود پيامبر
، 9كه چـرا بـا وجـود تقاضـاي پيـامبر     

 ـ  كننـد؟ آيـا   اصحاب مخالفت مي ن بـا اي
جانشيني را هـم   9اگر پيامبر ،وضعيت

 چـرا او  معين كند اصحاب بدون چون و
ــيت    ــا شخص ــذيرفت؟ آي ــد پ را خواهن

قـدر اهميـت   براي اصحاب آن 9پيامبر
 بـرآورده شـود؟ و   نداشت كه اين تقاضا

اين تقاضا و بر  بر 9پافشاري پيامبر آيا

 ــــــــــ
 .224، ص1، جالامام علي بن ابي طالب.  1

فــرض كــه بــر تعيــين جانشــين اصــرار 
ــي ــود م ــا خطــر جــاني جانشــي  فرم ن آي

كرد؟ اينها نقـاط   تهديد نمي را 9پيامبر
 كور تاريخ اسلام است كه بايد تاريك و

از بعد جامعـه شـناختي مـورد توجـه و     
 تحليل قرار گيرد. 

 سپاهي كه بسيج نشد -مورد چهارم
يكي از حوادث مهم در اواخـر عمـر   

ــامبر ــاً 9پي ــارن بيمــاري  و تقريب آن مق
بسـيج سـپاهي بـه فرمانـدهي     حضـرت،  

زيد بود كه كه به لشكر اسـامه   بن ةاسام
كـه جـوان    او را 9پيامبر .شهرت يافت

بود بـه فرمانـدهي سـپاه برگزيـد تـا بـه       
ــرود  ــاي روم ب ــاني از   مرزه ــه بزرگ و ب
تـا  فرمود عمر نيز  و صحابه مانند ابوبكر

232Fهمراه سپاه شوند

هاي  . اين سپاه به بهانه2
مختلف بسيج نشد. جواني فرمانده سـپاه  

ديگـر  برخـي  شـد و   براي بعضي بهانـه 
را بهانه عدم حركـت   9وضعيت پيامبر

خود قرار دادند و تعلل بعضي و عوامـل  
جنبي ديگر همه دست به دست هـم داد  

 تا اين لشكر بسيج نشود. 

 ــــــــــ
 .17و  16، ص2، جالكامل.  2
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كـم تـوجهي بـه ابعـاد      –عامل دوم  
 گسترده غدير

ــي از     ــوان يك ــه عن ــدير ب ــه غ حادث
هاي مهم در تاريخ اسـلام مطـرح    جريان

تـرين   عه اين حادثه مهـم است. از نظر شي
به عنـوان امـام و    7دليل انتصاب علي

اسـت.   9ن بعد از پيامبراناخليفه مسلم
ــق  9رســول خــدا ــان طب در ايــن جري

م�ولاه  ن كن�تُ مَ�«هاي متـواتر فرمـود:    نقل
 .233F1»مولاه یٌّ لعَ فَ 

اين حادثـه از نظـر اهـل سـنت هـم      
زيــرا مشــروعيت  ؛داراي اهميــت اســت

بـه نتيجـه    9نظام خلافت بعد از پيامبر
 .بحث كلامي در مورد غدير بستگي دارد

بـه ابعـاد    ضمن بيان نكـاتي در ادامه 
ــف  ــل   مختل ــن عام ــي اي ــيب شناس آس

 پردازيم:  مي

ــه او ــحيح   -ل نكت ــرش ص ــدم نگ ع
 سياسي به حادثه غدير

دهـد كـه    شواهد تـاريخي نشـان مـي   
اين حادثه  هرچندجامعه و مردم ان بزرگ

ر مقابـل  كـه د  چنـان انـد،   نكردهرا انكار 
ــتدلال ــاي  اس ــام ه ــيام ــر و  7عل ديگ

 ــــــــــ
 .428، ص1، جالغديربنگريد به: .  1

سـوي  صحابه به حادثه غدير انكـاري از  
234Fشـود  افراد ديـده نمـي  

بـا نگـرش    امـا . 2
به اين حادثـه نگـاه   يكساني هم  سياسيِ

گيـري سـقيفه   شكلچگونگي ند. كرد نمي
هــاي متعــدد و مختلــف  بيــانگر نگــرش

مناقشــات و مشــاجرات سياســي اســت. 
سعد بن عباده . رخ داد فراواني در سقيفه

از قبيله خزرج اولين فردي است كـه در  
و چــون داشــت محــل ســقيفه حضــور 

عمر و ابوعبيـده جـراح از ايـن     ابوبكر و
ماجرا آگاه شدند بـه همـراه گروهـي از    

آيـا خليفـه از   مهاجران به سقيفه آمدنـد.  
مهاجرين باشـد يـا انصـار، يـا هركـدام      

آوري اختلاف ياداي داشته باشند؟  خليفه
از  را هـا  اوس و خزرج بعضي نگـاه ن ميا

ــرف   ــاده منص ــعدبن عب ــرد وس ــه  ك كف
بــه نفــع مهــاجرين را تــرازوي خلافــت 

را و شانس خلافت براي ابوبكر  اندچرخ
تري نسبت به بقيه داشت كه چهره موجه

در اين ميان زمزمه بعضي كه  داد.فزوني 
را مطرح كننـد نيـز    7خواستند علي مي
ابـوبكر   زيركي سركوب شد و بيعت با با

در سقيفه شـكل گرفـت. امـا در بيـرون     

 ــــــــــ
 به بعد. 159، ص1همان، ج.  2
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خاطر ه سقيفه هم دنيا مداراني بودند كه ب
دنيا حاضر نبودند اين جريان را بپذيرنـد  

مداراني كه خطر انحراف را در  و هم دين
ديدنــد زيـر بــار   اسـلام بـه وضــوح مـي   

رفتند. دنيا مـداران   خلافت ساختگي نمي
اين صـحنه بنـي اميـه بودنـد كـه چـون       

 سياسـي نداشـتند چنـين وانمـود     شانس
ــد ــامبر  كردن ــه خواهــان اســلام پي  9ك

رسانيدند  7هستند ولذا خود را به علي
به سـتاندن حـق خـود تحريـك      و او را
نيت آنان آگـاه  به كه  7اما علي ،كردند

گاه روي خوش بـه آنـان نشـان     بود هيچ
مداران اين صحنه بني هاشم نداد. اما دين

ت كه در اس 7آنان عليپيشاپيش در  و
د. عدم حضـور بنـي   نندار حضورسقيفه 

هاشم مشـروعيت سـقيفه را زيـر سـؤال     
زيرا اگر قرار است امت اسـلامي   ؛برد مي

براي او جانشين تعيـين   9بعد از پيامبر
تـرين قـوم بـه     طور مسلم نزديك هكنند ب
، بني هاشـم هسـتند و بايـد در    9پيامبر

تعيين سرنوشت امـت اسـلامي دخالـت    
رقـم  اي  به گونهاما حوادث داشته باشند. 

كـه  بـود  خورد كه گويا تعمدي در كـار  
 حتـي بني هاشم حضور نداشـته باشـند.   

هاي افرادي مثل بـراءبن عـازب و    تلاش
 بـن سـعيد نيـز    خالـد  فضل بن عباس و

براي بازگرداندن مسئله خلافت به سمت 
عـذري كـه    نتيجه ماند. تنهـا بي 7علي

 ـ  ن عمربعد از اتمام اين حـوادث آورد اي
از تفـرق جامعـه بـا طـرح     گفت كه بود 

235Fنگران بوده اسـت  7خلافت علي

در  ،1
كه معلوم نيست اگر ايـن بزرگـان    حالي

چــه  ،كردنــد آشــوب ســقيفه را پــا نمــي
 ؟ داشتنگراني از اين مسئله وجود 

فاصـله كوتـاه غـدير بـا      -نكته دوم 
 9وفات پيامبر

ــه ــري جامع ــا رهب ــردم  ب ــذيرش م پ
 7تصاب علـي ان و بين يابد مقبوليت مي

كه سقيفه شـكل   9تا زمان وفات پيامبر
؛ گيرد حدود هفتاد روز فاصـله اسـت   مي

بـا  مـدت  مقدار زيـادي از ايـن    هر چند
 ؛اسـت همزمـان   9مسئله بيماري پيامبر

تبليغ  زمينهاز نظر سياسي و اجتماعي  لذا
بـه  . نبودپذيرش مردم فراهم  برايعادي 

ذهــن امــت اســلامي متوجــه ويــژه كــه 
ــاري پ ــود بيم ــامبر ب ــئله   و ي ــرح مس ط

ــيني و ــن  جانشـ ــغ آن ممكـ ــودتبليـ  بـ
دستاويزي بـراي خناسـان قـرار گيـرد و     

مخـالف   7اي كه با جانشيني علـي  عده
 ــــــــــ
 .125و  124، ص2، جتاريخ يعقوبي.  1
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كردنـد كـه    گونه تبليغ مي اين بودند قطعاً
جاي اينكه بـه  ه يا اطرافيان او ب 7علي

در انديشـة  باشـند   9فكر درمان پيـامبر 
 ـ ازحادثـه غـدير   و جانشيني هستند  ن اي

 ست. رو روبهبا آسيب جدي  نظر

آرامش موقـت جامعـه و    -سوم  نكته
 توجهي به مسائل زير بناييبي

ده سال تلاش پيگير  از بعد 9پيامبر
ط مطلـوبي از  يموفق شد مدينه را به شرا

نظر اجتماعي برساند و علاوه بـر تثبيـت   
در  ،موقعيت اسلام در ناحيه برون مرزي

الف مثـل  هاي مخ داخل مدينه نيز جريان
ن قـدرت توطئـه و عـرض    ايهود و منافق

بنــابراين  .انــدام را از دســت داده بودنــد
آرامي قرار داشتند.  ط نسبتاًيمردم در شرا
ط مردم كمتر به مسائل زيـر  يدر اين شرا

 .كردند ي رهبري و حكومت توجه مييبنا
شـد   هم تصـور مـي   9لذا بعد از پيامبر

 آمدن افراد متفاوت و جانشيني آنـان بـه  
مشـكل اساسـي در خـط     ،عنوان خليفـه 

و بـر همـين    ايجاد نكند 9مشي پيامبر
اساس هم در جريان سقيفه مردم حضور 

آن  تفـاوتي از كنـار  با بي جدي ندارند و
هاي سياسـي كـه بـه     اما گروه، گذرند مي

عواقب كار آگاه بودنـد و بـا نقشـه وارد    

معركه شده بودند نتيجـه بـازي را پـيش   
وقتـي از   7عليامام ا لذ .كردند بيني مي

گفتگو و رايزنـي بـا اصـحاب سياسـت     
گـاه   به مـردم روي آورد و آن  ،نااميد شد
تفاوتي مردم مواجه گرديد نيز از  كه با بي

گيري طور رسمي كنارهه مسائل سياسي ب
حادثـه غـدير و انتصـاب    سان  بدين .كرد
از اين به بعد نيز دچـار آسـيب    7علي

بعـد   آن حضرتو زمينه پذيرش گرديد 
 . از ميان رفت 9از پيامبر

ــوم  ــل س ــاع   - عام ــاماني اوض نابس
 فرهنگي

يكـي از عوامـل مهــم عـدم پــذيرش    
اوضاع فرهنگي جامعـه   7خلافت علي

آن روز است. براي روشن شدن موضوع 
كنـيم   به نكاتي در تاريخ اسلام اشاره مي

ــان ــه نش ــاماني اوضــاع و  ك ــده نابس دهن
 بازگشت جامعه به عصر جاهليت است. 

نسبت جامعه تفاوتي بي - نكته اول
 حقانيت خلافتبه 

نقـل   7علـي امام در سخناني كه از 
شده به مسئله خلافت و حقانيت ايشـان  
براي خلافت اشاره شده است. در بعضي 

ــخنان  ــن س ــرت از اي ــئله  ، حض ــه مس ب
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شايســتگي خــود بــراي خلافــت اشــاره 
م خود در بعضي ديگر از حق مسلّكرده، 

 كنـد و ايـن حـقّ    براي خلافت يـاد مـي  
بــر  9مســلم جــز بــا تنصــيص پيــامبر

زيرا اگر نص بـر   ؛خلافت سازگار نيست
 .شود فعلي ايجاد نمي خلافت نباشد حقّ

حال به عنوان نمونـه بـه بعضـي از ايـن     
 كنيم:  سخنان اشاره مي

صَ���لق���د  م���ا واللهِ اَ « -1  نَّ���هواِ  ها ف���لانٌ تقَمََّ
 نَ مِ��� ط���بِ القُ  نه���ا مح���لُّ مِ  یمحلِّ��� نَّ اَ  مُ علَ يَ لِ���

�� ینّ��عَ  رُ نح��دِ يَ  یٰ ح��الرَّ   یلَ��اِ  یرق��ولا يَ  لُ يْ السَّ
هان به خدا سوگند فلان (پسـر   ؛236F1»رُ يْ�الطَّ 

 پوشـيد و  ابو قحافـه) جامـه خلافـت را   
دانست آن محوري كـه ايـن دسـتگاه     مي

 .بايــد بــر گــرد آن بچرخــد مــن هســتم
فضيلت از كوهسار  هاي علم و سرچشمه

ــي    ــرازير م ــن س ــيت م ــود و  شخص ش
ندگان از پريدن بـه قلـه عظمـت    پروازكن

 مانند.  من باز مي
 یقّ���ع���ن حَ  دفوعاً مَ��� ل���تُ ف���والله مازِ « -2

 یحتّ�� 9نبَيَِّ��هُ  من��ذ ق��بض اللهُ  یَّ لَ��عَ  راً ثَ أس��تمُ 
ــوگند از  ؛ 237F2»ه��ذا الن��اسِ  ي��ومِ  ــدا س ــه خ ب

روزي كه خـدا جـان پيـامبر خـويش را     
مـرا از مـن    تحويل گرفت پيوسـته حـقّ  

 ــــــــــ
 .29، ص3، خطبه نهج البلاغه.  1
 .6همان، خطبه.  2

مـن مقـدم   اند و ديگـري را بـر    بازداشته
 .اندداشته
ــه     -3 ــرت خطب ــه حض ــامي ك هنگ
ــي ــه   م ــه حضــرت ب ــد شخصــي ب خوان

چقـدر   !اعتراض گفت: اي پسر ابوطالب
 بر خلافت حريص هستي.

م ن�تُ ل اَ بَ�«حضرت در جـواب فرمـود:   
 بُ ق�رَ اَ  و صُّ خَ�ن�ا اَ اَ  وَ  دُ بعَ�اَ  وَ  صُ حرَ والله لاََ 

و  یين�بَ  حولونَ م تَ نتُ و اَ  یل اً قّ حَ  بتُ لَ ما طَ نَّ و اِ 
بلكــه  ؛238F3»…هدونَ�� یجه��وَ  بونَ ض��رِ تَ  ه وينَ�بَ 

و  دورتريد 9از پيامبر تر وشما حريص
 تـر و من از نظر شايستگي بـه او وابسـته  

ترم. من حق خود را طلب كـردم   نزديك
خواهيد ميان من و حق خاص  و شما مي

ــرا از آن   مــن حائــل و مــانع شــويد و م
 منصرف سازيد. 

ضاعتـرا نويسـد:   ميابن ابي الحديد 
كننده سعد بن وقاص بوده است در روز 

 گويد كه اماميه معتقدند شوري و بعد مي
 كننده ابوعبيده جراح بوده دركه اعتراض
239Fروز سقيفه

4. 
كند كـه در   بن واثله نقل مي عامر -4

بـود و شـنيد كـه     7روز شوري با علي

 ــــــــــ
 .172همان، خطبه .  3
 .305، ص9، جشرح نهج البلاغه.  4
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ي يهـا  به چيـز  :حضرت به ديگران فرمود
بر شما احتجاج خـواهم كـرد كـه هـيچ     

 ؛و عجمي قدرت تغيير آن را ندارد عرب
 از جمله فرمود:

ن مَ� 9حد قال له رسول اللههل فيكم اَ «
ن والاه اللهم وال مَ  .مولاه یٌّ مولاه فعل كنتُ 

 غِ ليبلّ�� ،نصــرهن مَ�� انصــرن ع��اداه و وع��اد مَ��
 آيا ؛240F1»الله�م لا: قالوا ؟یغير الغائبَ  الشاهدُ 

 9در ميان شما كسي هست كـه پيـامبر  
هر كس من مولاي  :ه باشددر حق او گفت

خدايا كسي  .اويم علي هم مولاي اوست
كسي  كه با او دوستي كند دوستش دار و

كه با او دشمني كند دشمنش دار و كسي 
ش كـن و هـر   ا كه او را ياري كند يـاري 

كــس حاضــر اســت ايــن را بــه غائبــان 
 چنين است.  ،همه گفتند: آري ؟برساند

شـد و مـوارد   يـاد  با توجه بـه آنچـه   
امـام  از بـاره  بسيار ديگـري كـه در ايـن    

خطبـه  به ويـژه  نقل شده است  7علي
ــقيه در  ــهشقش ــج البلاغ ــين  نه و همچن

از  الغـدير مواردي كـه علامـه امينـي در    
معلـوم   ،كنـد  منابع اهل سـنت نقـل مـي   

گردد كه در بسياري از موارد حضرت  مي
حق خلافت را براي خود قائل بود و بـر  

 ــــــــــ
 .160و  159، ص1، جالغديرعلاّمه اميني، .  1

با توجه به اين . حال، كرد ميآن احتجاج 
مســئله آنچــه از نظــر شــناخت فضــاي  
فرهنگي آن زمان مهم است اين است كه 
جامعه آن روز در وضعيتي قرار دارد كـه  

ــي   ــه نم ــت توج ــق خلاف ــه ح ــد و ب  كن
گـذرد. در ايـن    تفاوت از كنار آن مـي  بي

اي  چـاره  7علـي امام موقعيت فرهنگي 
حداكثر مشـاوره دادن بـه    جز سكوت و

اوضـاع نـدارد و چـه     خلفا براي كنتـرل 
 زيبا حضرت فرمود:

ب��ينَ انَ اصَ��ولَ بي��د أرَْتئَِ��ی  وطفَقِ��تُ …«
ي��ةٍ عَمي��اءَ يهَ��رَمُ خْ ص��برَ عل��ی طَ و اَ جَ��ذّاء اَ 

فيها الکبيرُ و يشَ�يبُ فيه�ا الص�غيرُ و يکَ�دَحُ 
فيه���ا مُ���ؤمنٌ حتّ���ی يلَق���ی ربَّ���ه. فرأي���تُ انَّ 
الص��برَ عل��ی هات��ا احَج��ی فصََ��برتُ و ف��ی 

و فِ��ی الحل��قِ شَ��جاً ارَی ترُاث��ی  الع��ينِ قَ��ذیً 
دائما در اين انديشه بودم كـه آيـا   ؛ 241F2»نهَباً 

دست تنها قيام كـنم و بجـنگم يـا صـبر     
پيشه كنم و تاريكي كور را تحمـل كـنم   

 شوند و كه بزرگسالان در آن فرسوده مي
من در ؤم ـ شـوند و  جوانان در آن پير مي

تلاشي سخت تا آخرين نفس كه خدا را 
شود. ديدم صـبر   كند واقع مي ملاقات مي

تـر  فرسـا عاقلانـه  بر همين حالت طاقـت 
كـه خـار    پس صبر كردم در حالي ؛است

 ــــــــــ
 .3، خطبه نهج البلاغه.  2
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 اسـتخوان در گلـو داشـتم و    در چشم و
ديدم كـه آنچـه ميـراث مـن بـود بـه        مي

 غارت رفته است. 

حضـرت   هاي گيريموضع - نكته دوم
 3فاطمه

تواند در روشـن   يكي از نكاتي كه مي
گــي جامعــه آن روز شــدن اوضــاع فرهن

هـاي حضـرت    گيـري ثر باشد موضـع ؤم
ــه ــر    3فاطم ــلاوه ب ــان ع ــت. ايش اس

ــوي و ــيت معن ــمت و  شخص ــام عص مق
به لحاظ ظـاهري از   ،مصداق كوثر بودن
 دختر پيامبر اسـت و  ،نظر جامعه آن روز

را نسبت بـه   9مردم ميزان علاقه پيامبر
را  داننــد و شخصــيت معنــوي او او مــي

ابـوبكر در  كـه  ؛ چنـان  كننـد  تصديق مي
بـه   3جريان اعتراض حضرت فاطمـه 

بعضـي مسـائل اجتمـاعي     مسئله فدك و
 ،ديگر وقتي اقدام به سـخن گفـتن كـرد   

عترت  و 9ضمن تمجيد از رسول خدا
خطــاب بــه  ،علــي بــن ابــي طالــب او و

 ةخيري�ا  نتِ واَ «گفت:  3حضرت فاطمه
في قول�ك،  ةصادقخير الانبياء  ةابنالنساء و 

تو اي بهترين  ؛242F1»…ل�كِ في وف�ور عق ةسابق
 ــــــــــ
 .213، ص16، جشرح نهج البلاغه.  1

سـخن تـو    ،زنان و دختر بهترين پيامبران
ــت از   ــل و دراي ــت و در عق ــت اس راس

 باشي. سابقين مي
ــدين ــان ب ــي  س ــوم م ــه   معل ــود ك ش
ــت ــت  مخالف ــا وموافق ــخنان   ه ــا و س ه

توانـد در تحليـل    مي 3حضرت فاطمه
قـدر   .كننـده باشـد  اوضاع آن روز روشن

 حضـرت از اوضــاع آن روز و آن م مسـلّ 
ن خلافت خشنود نيست و به همين جريا

سخنان آن حضرت كه  دليل به بعضي از
دهنــده وضــع فرهنگــي اســت بــه نشــان

 كنيم:  اجمال اشاره مي
خطر انحراف و بـدعت در ديـن:    -1

يكي از وقايع مهـم تـاريخي كـه بعـد از     
اتفـاق افتـاد گـرفتن فـدك از      9پيامبر

بخشـيدن   بود. شرحِ 3حضرت فاطمه
از ســوي آن فــدك بــه فاطمــه وغصــب 

امـا   ،طلبـد  خلافت مجال بيشتري را مـي 
آنچه در اين مقال توجه به آن ضـروري  

از سـوي  است استدلال بر غصب فـدك  
خلافت است كـه بـه حـديثي اسـتدلال     
كردنــد كــه پيــامبران چيــزي را بــه ارث 

گذارنــد. از ايــن حكايــت فهميــده  نمــي
شود كه جامعه در سراشـيبي سـقوط    مي

ال با اسـتناد بـه   فرهنگي قرار گرفته و ح
هـاي منحـرف از    سخنان جعلي يا تفسير
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سخنان واقعي مسير فهم احكام اسـلامي  
در  3دهند. حضرت فاطمه را تغيير مي

ــراض   ــتدلال اعت ــن اس ــل اي ــرده، مقاب ك
 فرمايد: مي

 9كنيد مـا از پيـامبر   شما گمان مي«
ــي ــريم ارث نم ــام   .ب ــا از احك ــان آي زم

 !اي ابـوبكر  …كنيـد  جاهليت پيروي مي
 از تـو  كـه  اسـت  آمده خدا كتاب در ياآ

 نبـرم.  ارث مـن  امـا  ببـري،  ارث پـدرت 
 آيا .اي آورده ميان به دروغي سخن همانا

 ،اي خدا را كنـار زده  كتاب تعمد روي از
 از سـليمان : فرمايـد  مي قرآن درحالي كه

: فرمايـد  مي يحيي درباره و برد ارث داود
فـت خـدايا از   گ خـدا  به زكريا كه زماني

دت جانشيني به من ببخش كه جانب خو
نيـز   از من و خاندان يعقوب ارث ببرد و

فرمايد: بعضي از خويشاوندان نسـبت   مي
 هسـتند  به بعضي ديگر اولي و سزاوارتر

 از من كه كنيد مي گمان شما گاه آن… و
 رااي  آيـه  خداوند آيا برم. نمي ارث پدرم
ــه ــما ب ــاص ش ــامبر و داده اختص  را پي

كنيد اهل  ان ميده است يا گمز تخصيص
برنـد؟ آيـا    دو دين از يكديگر ارث نمـي 

من و پدرم اهل يـك ديـن نيسـتيم؟ يـا     

خاص قرآن از پـدرم   اينكه شما به عام و
 243F1»تر هستيد؟ پسرعمويم (علي) آگاه و

ــعيت    ــوبي وض ــه خ ــخنان ب ــن س اي
فرهنگي وايجاد انحراف فرهنگي بعـد از  

دهد  را به خوبي نشان مي 9فوت پيامبر
كنـد كـه جامعـه آن روز     و مشخص مـي 

قدر دچار اختلاف و انحطاط سياسـي   آن
ناديـده   قرآن را نيزآيات صريح است كه 

 . گيرد مي
ســكوت مــردم: در  تفــاوتي وبــي -2

ــر در  3ســخنان حضــرت فاطمــه براب
 9مواقع مختلف بعد از رحلـت پيـامبر  

كــه بســياري از آنهــا در حضــور مــردم  
تفاوتي و صورت گرفته است مردم با بي

انـد. سـكوت    آنها گذشته وت از كنارسك
مردم در مقابل سخنان آتشين او حكايت 
 ؛از وضـــعيت نابســـامان فرهنگـــي دارد

پيـامبرش را   ،وضعيتي كه جامعه آن روز
نيز فراموش كرده است و ايـن مسـئله از   
نظر سياسي حائز اهميـت اسـت. وقتـي    

 ،از مسجد به منزل بازگشـت  3فاطمه
گذاشـت  در ميـان   7علي سخناني را با

كه ايـن وضـعيت را بـه خـوبي نمايـان      

 ــــــــــ
 .212همان، ص.  1



 1390 تابستان - 111شمارة  122

 كند. حضرت فرمود: مي
در دشمني با من تلاش كرد  (ابوبكر«

ــا و او را در مكالمــه ــه ب ــتم  اي ك او داش
تـا آنجـا كـه     ،ها يافتم لجبازترين دشمن

حتي انصار ياري خـود را از مـن دريـغ    
ــاجران وصــلت و  ــاط  داشــتند و مه ارتب

ــد و    ــده گرفتن ــن نادي ــا م ــويش را ب  خ
جماعت حاضر در مسجد چشم خود را 
بر روي هم گذاشتند (از كنار سخنان من 

نه كسي از من دفـاع   .تفاوت گذشتند)بي
 244F1»نه كسي مانع ظلم شد. كرد و

حضرت در آن سخنان مشابهي نيز از 
هنگـامي كـه زنـان     توبيخ مردم خصوصاً

آمدنـد  ايشـان  انصار به عيادت  و مهاجر
245Fستنقل شده است كه حائز اهميت ا

2. 
: 3راز شهادت حضرت فاطمـه  -3

ــه   ــوط ب ــاريخي مرب ــائل ت ــه مس از جمل
 كه اوضاع سياسي و 3حضرت فاطمه

كند جريان  را روشن مي فرهنگي آن روز
ــه  ــرت فاطم ــهادت حض ــت.  3ش اس

بـه مـدت    در سـن جـواني و   3فاطمه
رفت.  از دنيا 9چند ماهي بعد از پيامبر

شرح وقايع مربوط به شـهادت حضـرت   

 ــــــــــ
 .148، ص43، جبحارالانوار.  1
 .159، ص43همان، ج.  2

اما جـاي ايـن    ،خواهد مجال ديگري مي
اي كـه از   سؤال باقي است كه آيا جامعـه 

كه به مراتـب   3حذف حضرت فاطمه
داشـت   7علـي امـام  موقعيتي بالاتر از 

درگيـري   و 7از قتل علـي  ،باكي ندارد
 شود؟  نگران مي حذف فيزيكي او با او و

 گفتگوهاي سقيفه - نكته سوم
در تبيـين اوضـاع    يكي از مسائل مهم

مذاكراتي است كـه در   ،وزآن ر فرهنگي
ــن     ــت. اي ــده اس ــدل ش ــقيفه رد و ب س

دهـد كـه    مذاكرات به خـوبي نشـان مـي   
اجماعي بر سر مسئله خلافت آنچنان كه 

كنند وجود نداشته است  بعضي تصور مي
سطح گفتگوها بيانگر رجوع جامعه به  و

 .وضعيت فرهنگي قبـل از اسـلام اسـت   
طور عمده در  هي بيالبته اين رجوع قهقرا

خلافت صـورت   مينه مسائل سياسي وز
 و كه اجمالاً به آن اشاره شدگرفته است 

كه آشفتگي فكري  شود چنين استنباط مي
 پـس از تثبيـت قـدرت و    زياد است، اما

حــذف مخالفــان، حكومــت اكثريــت را 
كه وقتـي گروهـي    كرد. چنان همراه خود

اجتمـاع   3در خانه فاطمـه  مخالفان از
افـرادي   7علـي  كه علاوه بـر  -كردند 

ــعيد،    ــدبن س ــر، خال ــاس، زبي ــد عب مانن
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مقــدادبن عمــر، ســلمان، ابــوذر، عمــار، 
براءبن عازب و ابـي بـن كعـب حضـور     

عمـر بـه آتـش زدن    و از سوي  – داشتند
هـاي فاطمـه    تـلاش  خانه تهديد شدند و

براي بـاز گردانـدن    7علي و 3زهرا
سـرانجام   ،نتيجه مانـد جريان خلافت بي

ريج مجبـور  هاي مخالف هم به تـد  گروه
به بيعت با ابوبكر شدند و سعدبن عبـاده  

هـم   7علي امام و طرح ترور ترور شد
246Fناكام ماند

1. 
ــه از   ــخناني ك ــام س ــيام در  7عل

ماجراي سقيفه نقل شـده اسـت ماهيـت    
فرهنگي جامعـه آن روز را بهتـر نمايـان    

 كند: مي
ــه    ــي ك ــواب شخص ــرت در ج حض

مردم چگونه شما را از مقامي كه  :پرسيد
داشــتند  بــود بــاز حــق شــما و شايســته
خودسرانه خلافت را گرفتنـد و  «فرمود: 

تر بوديم  نزديك 9ما را كه به رسول االله
پيونــد بــا رســول  و از شــرافت نســب و

ــد    9االله ــار زدن ــوديم كن ــوردار ب برخ
گروهي بخيلانه به خلافـت چسـبيدند و   

ــتند  ــخاوتمندانه از آن گذش ــي س  »جمع

 ــــــــــ
 .354، ص47، جبحارالانوار.  1

 گاه فرمود: آن
و قصـه پسـر    ، بياكنندهاي فرد سؤال«

ياد آر كه از شـگفتي كـار   ه ابوسفيان را ب
دارد پـس   آن روزگار مرا به خنده وا مـي 

اين مردم خواسـتند   .آنكه گريانم كرد از
نور خدا را خاموش كنند و دهانه آبي را 

  .247F2»…جوشد ببندند اش مي كه از چشمه
ــاره  در خطبــه ديگــري حضــرت درب
 انصار پـس از آنكـه خبـر سـقيفه را بـه     

ــد  ــرت دادن ــود:  حض ــه  «فرم ــار چ انص
گفتند؟ گفتند: اميري از ما و اميري از  مي

شما باشد. حضرت فرمود: چرا بـر آنـان   
 9حجت و استدلال نكرديد كـه پيـامبر  

از  فرمود: با نيكان انصـار نيكـي كنيـد و   
بدان آنها درگذريد؟ گفتند: اين چه جور 
ــر    ــود: اگ ــرت فرم ــت؟ حض ــي اس دليل

فارش دربـاره  حكومت با آنان باشـد س ـ 
نداشــت (اينكــه بــه ديگــران  اآنــان معنــ

دليل اسـت كـه    ،اند سفارش آنان را كرده
حكومت با غير آنان است.) بعد فرمـود:  

گفتند؟ گفتند: استدلال آنها  قريش چه مي
اين بـود كـه شـجره رسـول االله هسـتند      

اي از درختي هسـتند كـه رسـول     (شاخه

 ــــــــــ
 .162، خطبة نهج البلاغه.  2
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ــت)    9االله ــر آن اس ــاخه ديگ ــم ش  .ه
ــود  ــرت فرم ــه : حض ــجره  چگون ــه ش ب

ــد واســتدلال  ــوه آن درخــت را  كردن مي
 248F1»ضايع ساختند.

 در سخناني كه در خطبه شقشقيه نيـز 
نقل شـده اسـت اوضـاع اجتمـاعي ايـن      

براي كه  شود دوران به تصوير كشيده مي
ــت  ــل  رعاي ــار از نق ــم  اختص ــا چش آنه

 . پوشيم مي

محور شخصيت عدالت - عامل چهارم
 7و جوان علي

حــدود اوان بشخصــيتي جــ 7علــي
شــيفته عــدالت بــراي  مــاســال ســن ا33

آن  تفاوتي دراي كه آثار رفاه و بي جامعه
توانسـت   گيري است، نمـي درحال شكل

هـا   گزينه قابل قبولي باشد. هرچند انسان
 در وصف عدالت داد سخن بدهنـد، امـا  
در مقام عمل به دليل غلبـه غرائـز كمتـر    

رونـد. در تعبيـر    هـا مـي   به سمت خوبي
 فرمود: 7عليامام ي يزيبا
 ف���ي التواص���فِ  ش���ياءِ الاَ  عُ وسَ���اَ  الح���قُّ «

مقــام  حــق در؛ 249F2 »التناص��ف یها ف��قُ ض�يَ واَ 

 ــــــــــ
 .52همان، خطبة .  1
 .216همان، خطبة .  2

ــراخ  ــيف ف ــت (در  توص ــرين چيزهاس  ت
 ؛توان گفت) وصف آن سخن بسياري مي

ــا در انصــاف و ــه آن (اينكــه  ام عمــل ب
بخواهند حق را به انصـاف بـه يكـديگر    

 دهند) بسيار در تنگنا قرار دارد. 
روشـن شـدن ابعـاد شخصـيت      براي

 شود:  به نكاتي اشاره مي 7علي

ــه اول ــداقت و   - نكت ــي ص آميختگ
 عدالت با سياست

ايـن   7عليامام هاي مهم  ويژگي از
است كه ابعاد مختلف اخلاق انسـاني را  

طور هماهنگ در وجـود خـود دارد و    هب
ــه از نظــر انســان  ــا متضــاد  صــفاتي ك ه

جمع اسـت.   7نمايد در وجود علي مي
 ويژگي شخصيتي است كه با دو 7يعل

نزديكترين ياران خود  ،عدالت صداقت و
زبير. كـاري   نظير طلحه و ؛را رانده است

شود در  كه كمتر سياستمداري حاضر مي
صحنه سياست وارد اين بازي خطرنـاك  

هميشه عـدالت را بـر    7اما علي ،شود
دهـد.   هـا تـرجيح مـي    گونه مصلحت اين

ــهحضــرت در  ــج البلاغ ــد: فر مــي نه ماي
را بـه   9ي كـه پيـامبر  يسوگند به خدا«
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حق برانگيخته و او را برمـردم برگزيـده   
 250F1»گويم. است سخني جز صدق نمي

ــل  ــرفتن از عل ــره نگ ــيبه از  7عل
صداقت  ،خلافترسيدن به براي شمشير 
موضوعي كه باعث  ؛استايشان پيشگي 

ــي ــال   م ــك امث ــه كم ــت رد ب ــود دس  ش
خـود را   براي خلافـت بزنـد و  ابوسفيان 

 همچنين آن حضـرت از وامدار او نكند. 
كنـار رفـت تـا    شوراي شش نفـره عمـر   

اي به خلاف از او در تـاريخ ثبـت    وعده
 نشود. 

دلاوري  قـدرت نظـامي و   - نكته دوم
 7علي

شخصيتي است كه در كنـار   7علي
ها بجز جنگ تبـوك   پيامبر در تمام جنگ
هـا   در ايـن جنـگ   .شركت داشته اسـت 

 انـد كـه   كشته شـده  افراد زيادي نيز قطعاً
زمينـه  امـا   ،انـد  كفر بودهجبهة گرچه در 

 7از علـي  كـه  كساني بوددسيسه براي 
بـه   توانسـتند  داشـتند و نمـي  كينه به دل 

 7صراحت آن را بيان كنند. كينـه علـي  
ــي از ــان در دل بعض ــراد و جري ــاي  اف ه

سياسي چنان عميق بـود كـه در جريـان    
 ــــــــــ
 .181همان، خطبة .  1

و اطرافيـانش بـا    حوادث كربلا نيز يزيد
ــر ــد و  احت آن راص ــر كردن ــت  ذك عل

 7نبــرد خــود را بــا حســين دشــمني و
 ـ 7علـي  فرزند خـاطر پـدرش ذكـر    ه ب

ــد ــام از    و كردن ــدن او را انتق ــته ش كش
تـوزي  ايـن كينـه   پدرش دانسـتند. قطعـاً  

 9بعـد از پيـامبر   7علـي  گـذارد  نمي
 مورد پذيرش قرار گيرد. 

هـاي شخصـي    ويژگـي  - نكته سـوم 
 مانع تراشي مخالفان و 7علي

داراي  7كــه گفتــه شــد علــينــان چ
 شخصيت جامعي از نظر كمالات معنوي و

توانست آنهـا را   كس نمي انساني بود و هيچ
امـا بايـد بـراي عـدم پـذيرش       ؛انكار كند

سـؤال قــرار گرفــت   مــورد اگــر 7علـي 
بياورد. به عنوان نمونه عمـر وقتـي    يعذر

 در شوراي شـش نفـره اعتـراض و انتقـاد    
 در ،را گفـت نسبت به اعضاي شـو  خود را

ايشــان بــه شــوخ طبعــي  7مــورد علــي
251Fاعتراض كرد

كـه در   يا قرابـت بـا پيـامبر   . 2
سقيفه وسيله فخرفروشي مهاجرين بـود و  

داشـتند كـه نبـوت در خانـداني و      روا نمي

 ــــــــــ
 .259، ص12، جشرح نهج البلاغه.  2



 1390 تابستان - 111شمارة  126

252Fباشـد  خلافت در خانـدان ديگـر  

. همـين  1
 در ،همـين وضـوحي كـه دارد    استدلال با

دهــد.  ماهيــت مــي تغييــر 7مقابـل علــي 
عمـر اعتـراض    به ابوبكر ووقتي  7علي

كرد كه شما چطـور بـه قرابـت خـود بـه      
كه مـا   در حالي، استدلال كرديد 9پيامبر

تر هستيم؟  از شما نزديك 9به رسول االله
عرب دوسـت نـدارد كـه     :عمر جواب داد

خلافـت در يـك خـانواده باشـد.      نبوت و
 اجـازه بدهيـد   نبوت در ميان شـما بـود و  

253Fخلافت در خانواده ديگري باشد

2. 
توان چنـين اسـتنباط    ها مي از اين نقل
تراشي در مقابـل شخصـيت   كرد كه بهانه

كـه  ، بـا ايـن هـدف    مطرح بود 7علي
منطقـي بـودن    و پذيرفته نشـود  7علي

 . اهميتي نداشتاستدلال 
عوامل اصلي عدم پـذيرش  سان  بدين

هـاي   آسـيب را بايد در  7خلافت علي
ــي ــاعي و روان، سياس ــناختي آن اجتم ش

 ستجو كرد و مسائل اعتقادي وروزگار ج
كلامي كه به عنوان مباني اعتقادي مطرح 
هستند چندان مورد توجه عموم مردم آن 

تحليـل  به ديگر سخن، زمان نبوده است. 

 ــــــــــ
 .38، ص2همان، ج.  1
 .19، ص2، جتاريخ سياسي اسلامبنگريد به: .  2

كلامــي مســئله در رديــف دوم قــرار    
 گيرد.  مي
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